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  چكيده
هاي ادبي در قلمرو ادبيات تطبيقي انجام  اين پژوهش در چارچوب بررسي تطبيقي شخصيت

و متون نقالي  شاهنامهاساطير ايران است كه در  ةتهمينه يكي از زنان جسور و فرزان. شده است
آرتميس نيز ايزدبانوي جنگ و شكار اساطير يونان . اند هاي گوناگوني به او نسبت داده ويژگي

نگارنده در اين پژوهش براساس . هايش به تهمينه بسيار شباهت دارد ت كه صفات و ويژگياس
پژوهش  ةنتيج. سه كرده استادبيات تطبيقي اين دو شخصيت را مقاي يياصول مكتب امريكا

دهد اين دو در مواردي چون نام، داشتن برادر توأمان، ارتباط با شكار و جنگل،  نشان مي
شگامي در عشق، جنگاوري و تيراندازي با كمان به يكديگر شباهت دارند، زيبايي، باكرگي، پي

هاي بغانه و همچنين تفاوت محيط فرهنگي  خاطر ايزدبانو بودن و داشتن ويژگي اما آرتميس به
رحم توصيف كنند كه به زندگي  قيد و بي يونان و ايران كه باعث شده آرتميس را زني بي

بنابراين براساس نظريات استراوس و يونگ . ينه تفاوت داردبا تهم نيستبند  خانوادگي پاي
در ساختار مشترك  ،هاي اين دو شخصيت در اساطير ايران و يونان توان گفت شباهت مي

توليد كرده  يشته و در نتيجه ادبيات مشابهاساطير دو ملت و ناخودآگاه جمعي مشترك ريشه دا
دو ملت، در شكل ظاهري و برخي ات اين ادبي و هاي فرهنگي خاطر تفاوت به البته. است

  .جزئيات با هم تفاوت دارند

  .شاهنامه، ، تهمينه، آرتميسييادبيات تطبيقي، مكتب امريكا: ها كليدواژه
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 مقدمه. 1

پردازان و مكاتب مختلف ادبيات  تعريف ادبيات تطبيقي بسته به نوع رويكرد نظريه
به روابط  اين شاخة نقد ادبي كه پژهشگران ادبيات تطبيقي از. تطبيقي متفاوت است

عنوان مثال  به .اند ارائه كردهتعاريف گوناگوني پردازد  هاي مختلف مي ادبي ملل و زبان
  :نويسد در اين باره مي) 125(كوب  زرين

ادب تطبيقي در واقع عبارت است از تحقيق در باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل و اقوام 
كه به تحقيق در اين رشته اشتغال دارد مثل آن است كه در سرحد  اي پژوهنده. مختلف جهان

نشيند تا تمام مبادلات و معاملات فكري و ادبي را كه از آن  قلمرو زبان قومي به كمين مي
دهد تحت نظارت و مراقبت خويش  ديگر روي مي سرحد بين آن قوم و اقوام دور و نزديك

ان دقت و مراقبتي كه در اين تحقيق به كار بندد بگيرد و پيداست كه حاصل تحقيق او با ميز
گفت كه در ادب تطبيقي آنچه مورد نظر محقق و نقاد  بنابراين شايد بتوان .مناسب خواهد بود

هست نفس اثر ادبي نيست، بلكه تحقيق در كيفيت تجلي و انعكاسي است كه اثر ادبي قومي 
  .كند يدر ادب قوم ديگر پيدا م

  : دگوي مي) 25(و شورل  
 ةهاي قياسي، قرابت، تأثير مقايسخاطر تحقيق در پيوند ادبيات تطبيقي هنر روشمندي است، به

كه موضوعات و يا فنون ادبي مابين آنها، با روهاي ديگر بيان و معرفت؛ يا ايندبيات با قلما
 فاصله و يا بدون فاصله نسبت به زمان و مكان، آن هم به شرط اينكه متعلق به چندين زبان و
يا به چندين فرهنگ باشند، و يا اينكه حتي جزء يك سنت باشند تا بهتر بتوان به وصف آنها، 

  .پرداختبه درك آنها و به ارزيابي آنها 

  :بيني دانسته و گفته است را يك جهان تطبيقي تادبيا) 50( 1يوست
 دنياي و تادبيا به كلي نگاهي تطبيقي ادبيات .است تحصيلي رشتة يك از بيش ادبيات تطبيقي

 در جديد بصيرتي و ادبي بيني يك جهان انساني، اكولوژي يك تطبيقي ادبيات .است ادب

  .تمام جامعيت و شموليت با است فرهنگي جهان

ها حول  دو مكتب اصلي و كلي در ادبيات تطبيقي وجود دارد كه تعريف ،در كل
  :رنديگ يمحور همين دو مكتب شكل م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François Jost 
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  مكتب فرانسوي 1.1
و  2، ژان ماري كاره1گمئتوان به كساني چون وان تي پردازان آن مي ترين نظريه از برجسته

 فرانسوى نظران صاحب آغازين، هاى سال همان از .اشاره كرد 3)يار گي(گويارد فرانسوا 
 است و ادبيات تاريخ از اى شاخه تطبيقى ادبيات كه داشتند تأكيد نكته اين بر رشته اين

 روشى يا وسيله صرفاً تطبيقو است،  مختلف هاى فرهنگ بين ىادب روابط بررسى اش وظيفه
 مختلف هاى ملت بين ادبى مبادلات و تعاملات تبيين همانا كه هدف به رسيدن براى است
زبان دو ادبيات بايد . 1: ند ازا ترين مباني اين مكتب عبارت مهم). 36انوشيرواني ( است

بحث تأثيرگذاري و . 3. ي وجود داشته باشدبين دو ادبيات روابط تاريخ. 2. متفاوت باشد
پردازان اين مكتب فرانسوا گويارد بيش از همه بر  از ميان نظريه. تأثيرپذيري در ميان باشد

   :بحث تأثير و تأثر تأكيد دارد و تأكيد او در تعريفش از ادبيات تطبيقي نمود يافته است
ت تطبيقي مانند كسي است ژوهشگر ادبياپ. المللي است ادبيات تطبيقي، تاريخ روابط ادبي بين

ستدهاي فكري و فرهنگي ميان نشيند تا تمام دادو به كمين مي قلمرو زبان مليكه در سرحد 
  ).23گويارد (دو يا چند ملت را ثبت و بررسي نمايد 

  
 مكتب امريكايي  2.1

رنه ولك . اين مكتب تحت تأثير انتقادات رنه ولك به مكتب فرانسوي شكل گرفت
توجهي آن به نقد و اثر اعتراض داشت و  رويكرد تاريخي مكتب فرانسه و بي به
شود بلكه تنها خود را در  به نقد و اثر ادبي پرداخته نمي«گفت در مكتب فرانسوي  مي
ل بيروني اثر كه به تأثيرپذيري و تأثيرگذاري و بررسي منابع و شهرت و انتشار ئمسا

آنچه در اين مكتب مهم ). 43وارن  و ولك( »اند مربوط است محصور و محدود كرده
است، تشابه و همانندي است و همين توجه به تشابه و همانندي باعث شده كه ادبيات 

يكي از پژوهشگران  4هاي دانش بشري پيوند بخورد و هنري رماك با هنر و ساير حوزه
  : اين مكتب در تعريف ادبيات تطبيقي بگويد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Paul van Tieghem 
2 Jean-Marie Carre 
3 Marius-François Guyard 
4 Henry Remak 
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ادبيات با  ةدبيات در فراسوي مرزهاي يك كشور و بررسي رابطا ةادبيات تطبيقي يعني مطالع
، فلسفه، )نقاشي، پيكرتراشي، معماري، موسيقي(هاي معرفت بشري مثل هنرها  ديگر حوزه

خلاصه اينكه . علوم و اديان، )...شناسي و سياست، اقتصاد، جامعه( علوم اجتماعي  تاريخ،
با ادبيات يك يا چند كشور ديگر و همچنين ادبيات تطبيقي يعني مقايسة ادبيات يك كشور 

  ). 78 1استالْكْنت(هاي معرفت بشري  مقايسة ادبيات با ديگر حوزه

 را تطبيقي تحقيق در ادبيات 2آلدريجپردازان اين مكتب همانند  هرچند برخي نظريه
ر تأكيد فرامليتي بودن آن بسيا اما بر) 14 انوشيرواني(دانند  جدا نمي ملي ادبيات اساساً از

 به كه است ادبى مطالعات از اى هاختطبيقى ش ادبيات معتقد است 3نيِ گياز جمله  .دارند
  : گويد و در اين باره مي) 44انوشيرواني ( پردازد فرامليتى مي هاى روشمند مجموعه بررسى

هاي مختلف از  دهم همانند برخي نگويم ادبيات تطبيقي شامل آزمودن ادبيات من ترجيح مي
. گر بستگي ندارد طور كامل به نشر و رويكرد مشاهده المللي است و هويت آن به ي بينمنظر

هاي مختلفي است كه  آنچه اساسي است سهم آشكار در تاريخ يا در ادبيات طبقات و دسته
  ). 3ن ي گي(توان آنها را صرفاً ملي به حساب آورد  طور طبيعي نمي به

س اين مكتب بين ادبيات تطبيقي و ادبيات هاي سرشنا ديگر چهره از يوستفرانسوا 
  : گويد تفاوت قائل شده و مي جهان

نياز  در واقع ادبيات جهان پيش. ادبيات جهان و ادبيات تطبيقي دو مضمون يكسان نيستند
ادبيات تطبيقي است و مواد خام و اطلاعات مورد نياز پژوهشگر ادبيات تطبيقي را در اختيار 

سان ادبيات  بدين. و تاريخي تنظيم و مرتب كندرا براساس اصول نقادانه  دهد تا آنها او قرار مي
كار پژوهشگر ... افته تعريف كردي عنوان نوعي ادبيات جهاني سازمان تطبيقي را شايد بتوان به

ادبيات تطبيقي فقط اين نيست كه شاهكارهاي ادبي ملل مختلف را در فهرست مطالعات خود 
د و تحليل كند، بلكه وي رخدادهاي مهم ادبي را در ارتباط با هم قرار دهد و آنها را بخوان

شناسي  كند جايگاه يك نويسنده را در تاريخ عمومي انديشه و زيبايي بيند و تلاش مي مي
  ).38 يوست(مشخص كند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Newton P. Stallknecht 
2 A. Owen Aldridge  

 موضوع حيطة اينكه جز نيست متفاوت ملي ادبيات مطالعة با اساساً تطبيقي ادبيات مطالعة است معتقد آلدريج

 ).14 يروانيانوش( است تر وسيع بسيار منفرد، ادبيات يك با مقايسه در تطبيقي ادبيات در
3 Claudio Guillén 
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هاي نقد ادبي و  هاي اين مكتب ارتباط تنگاتنگ آن با تئوري از ديگر ويژگي
هاي نقد ادبي و فرهنگي  ظهور تئوري ،1كه سورين كنت چنان. هاي فرهنگي است نظريه

را يكي از عوامل اصلي دانسته كه باعث تحول بنيادي ادبيات تطبيقي از شكل سنتي به 
 پردازان اين مسئله در آثار ديگر نظريه). 70كنت (نوين و روشنفكرانه شده است  يها شاخه

ي تطبيق، چارچوبي ارائه برا 2خورد و كسي چون توتوسي اين مكتب نيز به چشم مي
تجربي بودن و سيستماتيك بودن رويكرد به ادبيات و  ةدهد كه در آن بر دو جنب مي

شناسي  رگرايي، جامعهسيستماتيك را به ساختا اين رويكرد ةفرهنگ تأكيد دارد و پيشين
 ةاز انعكاس پديد) 10( 3و برنهايمر) 24توتوسي (رساند  ادبيات و فرماليسم روسي مي

  .گويد ت در ادبيات تطبيقي سخن مييشناسي و ادب اييزيب
آيد اين  فرانسوي به حساب مي و ييمكتب امريكادو ديگري كه عامل افتراق  ةنكت

وي به روابط ميان ادبيات مختلف برخلاف مكتب فرانس يياست كه در مكتب امريكا
تأثير يا تشابه  ازِبلكه بيشتر به عوامل بسترس. شود مبناي اصل تأثير و تأثر توجهي نميبر

  :پردازان اين مكتب اعتقاد دارند شود زيرا نظريه توجه مي
 تأثير و كردن تأثير .شود نمى خلق خلأ در ادبيات كه همچنان افتد، ينم اتفاق خلأ در تأثير

 بسترساز سياسى و تاريخى اجتماعى، فرهنگى، عوامل نيستند؛ اتفاقى ادبى تشابهات يا پذيرفتن
 بايد تطبيقى ادبيات در روشمند پژوهش براى اساس، اين بر. هستند ادبى هاتتشاب و تأثرات

 چگونگى و چرايى ،اصلى لةمسئ ديگر، سخن به .دكر توجه تشابه و تأثر زيرين اىه لايه به
  ). 37-36انوشيرواني (رويداد  خود تشريح نه است، رويداد اين

ت مختلف رفته و در و پژوهشگران اين مكتب به سراغ علت شباهت بين موضوعا
عنوان  به. اند ها نيز غافل نبوده ابي علت تشابه، از بررسي تفاوتي عين بررسي و ريشه

نقد  ةكه در زمين 5فراى نورتروپ و 4يونگ گوستاو مثال پژوهشگراني چون كارل
 و 7جمعى ناخودآگاه ضمير و ها اسطوره و 6الگوها كهن زكردند ا اساطيري فعاليت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Surin Kenneth 
2 Steven Totosy de Zepetnek 
3 Charles Bernheimer 
4 Carl Gustav Jung 
5 Northrop Fry 
6 Archetypes  
7 Collective Unconscious 
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 اين تواند كه مي كنند مي ياد بشرى مشترك ميراث ةمثاب به نامتغيرها از 1اتيامبل رنه
  ).46-45انوشيرواني ( كند توجيه حدودى تا را تشابهات

  
 تحقيق ةفرضيه و پيشين. 2

 تطبيقي، ادبيات امريكايي مكتب روش از استفاده سعي دارد با مقاله اين در سندهينو
 .بررسي كند 3تطبيقي شناسي اسطوره منظر از را 2وجوه تشابه و تفاوت تهمينه و آرتميس

اروپايي  و هند اقوام خويشاوندي خاطر به كه بنا نهاده شده هفرضياين مقاله براساس اين 
 بنيادي هاي شباهت امريكايي مكتب اصول با توجه به و داشتن ريشه و ميراث مشترك،

شاهنامه ه ابتدا با مراجعه به بنابراين نويسند. يونان وجود داردايران و  هاي اسطوره بين
و  پردازد ميترين سند اساطيري و حماسي قوم ايراني به معرفي تهمينه  عنوان مهم به

سپس با كمك . نمايد مشخص مي شاهنامهچارچوب اصلي شخصيت داستاني او را در 
كند، آنگاه  متون اساطيري يونان، آرتميس ايزدبانوي جنگل و شكار يوناني را معرفي مي

كه در اين بخش براي دستيابي به  پردازد ميبررسي وجوه شباهت اين دو شخصيت  به
از متون نقالي و  ،رنگ شده فراموش يا كمشاهنامه برخي وجوه شخصيتي تهمينه كه در 

هاي دو شخصيت بررسي  بعد تفاوت ةدر مرحل. شود ادبيات عاميانه كمك گرفته مي
  . كردگيري خواهيم  و نتيجه شود مي

نجام تهمينه و شخصيت داستاني و اساطيري او تاكنون تحقيقات گوناگوني ا ةدربار
از جمله اين  .اند سالاري را مطرح كرده همسري و زن شده است كه عموماً بحث برون

  :ها پژوهش
نمودهاي فرهنگي و » .هاي شاهنامه ساختار اجتماعي ازدواج«. محمودالاميني،  روح

  .1375 آگه، .اجتماعي در ادبيات فارسي
داغ گل » .سروري در چند ازدواج داستاني شاهنامه هاي زن نشانه« .مزداپور، كتايون

  .1386اساطير، . سرخ
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بسيار  مشابه تر به اين داستان نگريسته و با توجه به روايات يئدكتر خالقي مطلق جز
ه زيادي كه از داستان رستم و سهراب در بين اقوام مختلف وجود دارد نتيجه گرفته ك

اصلي سكايي دارد و از آنجا وارد ادبيات فارسي شده است و تهمينه يك  ،اين داستان
طلق ي منيز همچون دكتر خالق) 780(دكتر آيدنلو ). 70 :1372 خالقي مطلق(پري است 

 خانم بهار مختاريان. داند با ايزد باروري ميتهمينه را داراي سرشتي پريانه و مرتبط 
علمي و  يصورت داستان رستم و سهراب را به، »كيستتهمينه « ةمقالدر  )177(

شناسي تطبيقي بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه تهمينه  نگر با رويكرد اسطوره جزئي
اي تهمينه ه تاما تاكنون كسي به شباه 1.آميزد يك زن ايزد بيگانه است كه با رستم درمي

  .و آرتميس اشاره نكرده است
  

 چارچوب نظري. 3

  اسطوره تعريف 1.3
گران پردازان و پژوهش برانگيز است كه نظريه هاي چالش اسطوره يكي از واژه ةواژ

تعريفي از  ،ك با توجه به تفكر فلسفي و رويكرد خودياين حوزه در دو قرن اخير هر
به همين جهت از آوردن  .اند اين واژه ارائه كرده و كاركردي براي آن در نظر گرفته

ساختارگرا و يونگ بسنده  2به تعريف لوي استروسو كرده  تعاريف گوناگون خودداري
  .هماهنگي دارند پيش روا هدف پژوهش م كه بكني يم

هاي خانوادگي و  ويژه نظام هاي فرهنگي به تحليل نظام براي 3ساختارگرايي مكتب
ده به يك نظام دهن است كه در ميان عوامل متعدد شكل رود و بر آن اساطيري به كار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يربه منابع ز توانيد مي مطلق يدكتر خالق ةداستان رستم و سهراب علاوه بر مقالمشابه  هاي نمونه يدند براي1 

  :كنيد مراجعه
ات يپژوهش ادب» .ر جهانيموارد مشابه در اساط يبا برخ سهرابو  رستمقي داستان يبررسي تطب«. كمالي، محمود

 .130ـ117): 1388زمستان ( 55ش . هانمعاصر ج
Morrison, G. “The Irish Story of Cucullin and Conloch and the Persian Story of Rostam and Sohrab.” 

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. xviii (1892): 317-329.  
Potter, M. A. Sohrab and Rustem, The Epic Theme of a Combat Between Father and Son; A Study of Its 

Genesis and Use in Literature and Popular Tradition. New Buckram,1902. 
2 Levi Strauss 
3 Structuralism 
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اي از روابط ساختاري وجود دارد كه قادر است سيرت آن نظام را در  رشته ،فرهنگي
لوي استروس ). 19طاووسي  و ايماني(وراي اشكال ظاهري متفاوت مشخص كند 

داند كه سعي دارند در  ها را حكاياتي تخيلي مي اسطوره ،پرداز اين مكتب عنوان نظريه به
از سوي ديگر . ندكنگ و طبيعت را حل هاي دوتايي ميان فرهن پرتو منطقي خاص تقابل

داند كه براي فهم معاني آنها  اسطوره را چونان گفتاري در درون نظام نمادين زبان مي
بديهي است كه اين ساختارهاي . بايد ساختارهاي نهاني و عميق آنها را معلوم داشت

دمي را هاي عام ذهن آدمي است و تحليل اسطوره، آ نمودي از انگاره ،نهاني و عميق
بينيم استروس  كه مي چنان). 14 -13ضيمران (سازد  هاي مزبور مي قادر به درك انگاره

ساختاري يكسان  ،مختلف هاي مللِ عنوان يك ساختارگرا معتقد است كه اسطوره به
هاي  خاطر تفاوت اي پنهاني آنها را به هم متصل كرده است و فقط به دارند و رشته

  .ظاهري آنها با هم فرق داردشكل  ،فرهنگي ملل و اقوام
او به يك . ها اعتقاد دارد تايپ ونگ نيز به چنين مضموني پيرامون اساطير و آركيي

هاي گذشتگان دارد،  ناخودآگاه جمعي معتقد است كه ريشه در تاريخ نوع بشر و تجربه
آن هاي  گاهي سرنمونرفته و فراموش شده و هر از اي از ابهام فرو اما به مرور در پرده

 ةخاطر همين ريش و به) 18همان (شود  اساطير و ديگر اشكال ادبي متجلي مي لبدر قا
  .اساطير اقوام و ملل مختلف به هم شباهت دارند ،مشترك

  
 معرفي دو شخصيت 2.3

   معرفي تهمينه 1.2.3
باكي عشق خود را به  ياست كه با بشاهنامه  ةتهمينه يكي از زنان جسور و فرزان

فقط در ابتداي داستان شاهنامه اظهار كرد و با اينكه در  شاهنامهلوان په رستم، جهان
خاطر پيوند با رستم و  شود، به شده و سپس اثري از او ديده نمي رستم و سهراب ظاهر 

داستان . از جايگاه و اهميت والايي برخوردار استشاهنامه در ميان زنان  ،زادن سهراب
رود  شهر سمنگان در مرز توران مي ينزديكبه ار گونه است كه رستم به قصد شك او اين

كند تا  پردازد و رخش را رها مي و پس از شكار گور و خوردن آن، به استراحت مي
چند تن از سواران سمنگان رخش را گرفته با خود به سمنگان . مشغول چرا شود
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ابد و ي ش نمياثري از رخ ،رستم پس از بيداري. ند تا از او براي نژاد استفاده كنندبر يم
در آنجا شاه سمنگان به استقبال او آمده و از او  .رود ناچار به سمت سمنگان مي به
. ماند شب را در آنجا ميرستم . دهد اسب را پيدا كند خواهد مهمانش باشد و قول مي مي
. دشون اي همراه با دختري زيبارو وارد اتاق مي اتاق باز شده و برده شب ناگهان درِ نيمه
اصل و نسب  ةشب در بالين خود تعجب كرده و دربار از ديدن چنين دختري نيمه رستم

از  تهمينهبيند و  كند و رستم زماني كه جمال و كمال تهمينه را مي ال ميؤاو و هدفش س
و  گيرد ميشود و روز بعد اسبش را  دهد حاضر به وصلت با او مي رخش به او خبر مي
و سهراب را به  شود مير همين شب از رستم باردار تهمينه د. شود از سمنگان خارج مي

ديگر  شاهنامههاي معتبر  در نسخه ،پس از رشد سهراب و رفتن او به ايران .آورد دنيا مي
نامي از تهمينه نيست مگر در چند نسخه بدل كه ماجراي آگاهي او از مرگ سهراب و 

  .اند ش را آوردها سوگواري
  

  معرفي آرتميس  2.2.3
ي از بزرگ ايزدبانوان يونان بود كه همراه ديگر ايزدان و ايزدبانوان آرتميس يك
او خواهر توأم آپولون و دختر لتو . آمد داشتو ، جايگاه خدايان، رفت1يوناني در المپ

يك دختر سركش و نافرمان بود كه  ةاو باكره و هميشه جوان ماند و نمون .و زئوس بود
دين در كتاب  2طور كه نيلسن همان). 110مال گري(كرد  فقط به شكار اظهار تمايل مي

يادآور شده آرتميس ايزدبانوي بزرگي شبيه پريان است و در روايات نيز  يونانيان ةعام
رود و با كيش  زارهاي بلند راه مي ها و چمن او در كوه. هميشه پريان همراه اويند

 تحت حمايت هاي مخلوقات را او بچه .ها و رودها مرتبط است پرستش درخت، چشمه
  ).318وارنر (گرفت  و پرستاري مي

شخصيت او به ما  ةمشخصي دربار ةنام اين الهه مشخص نيست و هيچ نشان ةريش
درشت  :از جمله ،اند نام او نظرات گوناگوني بيان كرده ةريش ةمحققان دربار .دهد نمي

با آب مرتبط كند و همچنين جزء دوم نام او را  ها را پزشكي مي اندام، كسي كه بيماري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mount Olympus 
2 Martin P. Nilsson, Greek Popular Religion. 
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سركاراتي . دارددر مورد منشأ او نيز نظرات گوناگوني وجود  .)120 1گريوز(اند  دانسته
هاي غيرآريايي باروري و فراواني بوده كه بسان  يكي از الهه ،است او در آغاز معتقد

ايزد  صورت ماه ـ د و پس از ورود آرياها به يونان بهش يستايش م» ددان ةبانوي هم«
و مادر  ملكة آسماناو را ) 42(وارنر ). 104بنونيست (نجمن خدايان درآمد هلني در ا

هرچند يونانيان «: گويد داند و در مورد مجرد بودن او نيز مي كيهان در اعصار باستان مي
پنداشتند اما نظر يونانيان متقدم  اطمينان تمام آرتميس را باكره ميروميان متأخر با  و

خواست از او  اگر مردي را مي .چيز مستقل بود هراز  او مجرد و بيش .چنين نبود
 گريوز معتقد است آرتميسِ). 353همان (كرد  شد اما خود را مقيد او نمي مند مي بهره

پاكدامني و  ةشد و سپس اله كشاورزي بود كه در آركاديا پرستش مي ةاوليه احتمالاً اله
ماه همراه با ايليثيا بر تولد  ةعنوان اله او همچنين به. جنگل شد كه سمبلش خرس است

باستاني دارد و  يئكند كه او منش تأكيد مي 2مايكل جوردن .)120(كند  ها نظارت مي بچه
 ةزبان اله اما در آسياي يوناني حيوانات و شكار بوده است ةاله ،در اصل در آسياي صغير

يي اغلب با دو بال اي آسيا او را الههاست جا مانده  تصاويري كه از او به. مادر شده است
  ).30(دهد  يدر بين حيوانات وحشي نشان م

هايي كه در آن الهه با  اولي آيين: اند هاي او را به دو دسته تقسيم كرده محققان آيين
عنوان يك شكارچي محجوب و  به ،شود جديدتر و هلني خود نمايش داده مي ةجنب

او شخصيتي بدوي  ،در آن هاي آسياي صغير است كه ديگري شامل آيين. خواهر آپولو
اين ايزدبانوي ). 307 3تامپسون(طبيعت دارد بدون ارتباط با شكار و آپولو  ةاز يك اله

هايي بزرگ نشان داده  صورت مادري با هيكل درشت و سينه و ران آناتولي همچنين به
هاي بعدي  اند و سپس در فرهنگ ها گرفته شده است كه اطراف او را شيرها و پلنگ

اين الهه ). 3 4فريلي(تر و باكره يافته و در يونان آرتميس نام گرفته است  باريكبدني 
گردد و در  صاحب معبد معروف مي ،بزرگ باروري ةعنوان اله پس از ورود به يونان به

هاي  ظاهراً برخي آيين). 165 5بري فينكل(شود  نوان مادر پرستيده ميليس تحت عوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Robert Graves 
2 Michal Jordan 
3 M.S. Thompson 
4 John Freely 
5 Margaret Finkelbery 
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آييني نيز از آناتولي به دنياي يونان و روم راه يافته است او همچون اخته كردنِ  مرتبط با
 ).11 1برمر(

هاي  هاي گوناگوني به آرتميس نسبت داده و داستان در متون يوناني ويژگي
ند، از جمله هومر در سرود هفتم خود ا هگوناگوني پيرامون حالات و صفات او آورد

 يپاكدامن شكارها ة، باكرييطلاصاحب تيرهاي : كند گونه وصف مي آرتميس را اين
او در ). 143 2لناردون و مارفورد(برد  صدا كه از تيراندازي و شكار لذت ميپرسرو

ها با تير و كمان و تيراندازي در ارتباط است و همانند برادرش آپولون در  بيشتر داستان
به سوي دشمنان  ها قرار دارد و تيرهاي طاعون و مرگ تروايي ةجنگ تروا در جبه

 .باكره بوده و دوست نداشته كه برهنه ديده شود او ايزدي). 114 3ماتينگلي(اندازند  مي
به پوشيده از سرو و كاج كه متعلق  زماني كه آكتئون پسر آريستئوس راهش را در جنگلِ

خاطر اين گناه به  بانو را در بركه برهنه ديد، آرتميس بهآرتميس بود گم كرد و اين ايزد
همچنين از  او. )149لناردون  و مارفورد(ا سگانش او را بدرند گوزن تبديلش كرد ت

مواردي ذكر شده كه از ارتباط جنسي  ،ارتباط با مردان بيزار بوده است اما با وجود اين
همچنين در ). 119 4نهانس(برده است مانند آكتئون و هيپوليت  با شكارچيان لذت مي
شود و پرستندگان  كه زود خشمگين مياند او ايزدبانويي است  مورد خلقيات او گفته

يك نمونه از . اند با قرباني كردن و تقديم هدايا از خشم او جلوگيري كنند كرده سعي مي
خشم او زماني است كه آگاممنون هنگام حركت ناوگان براي بار دوم از شجاعت خود 

اوليس زند و آرتميس خشمگين شده و با پديد آوردن توفان سهمگين او را در  لاف مي
شاه اونئوس هنگام برداشت خرمن يادش رفت كه آنجا كه ، يا )42وارنر (دارد  نگه مي

آسايي را  نخستين محصولش را به آرتميس تقديم كند و او به قصد انتقام، گراز نر غول
 ).92 5هيلگاس(خرمن و گله و خدمتكارانش را از بين برد  وفرستاد 
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  هاي تهمينه و آرتميس شباهت. 4
داستان تهمينه . خوريم هاي مشابه زيادي برمي ژگي اين دو شخصيت به وي ةم مقايسهنگا
بسيار كوتاه است و جز چند ويژگي خاص از شخصيت تهمينه را مشخص  شاهنامهدر 
توان  هاي ديگري مي هاي نقالي كه تعداد آنها كم نيست، ويژگي كند، ولي در شاهنامه نمي

  :پردازيم كند و در اينجا به آنها مي س بيشتر نمايان ميديد كه تشابه تهمينه را با آرتمي
  

  نام 1.4
 تهم :تهمينه از دو بخش تشكيل شده است ةواژ. نخستين وجه تشابه در نام آنهاست

همچنين ). 300رستگار فسايي (معني نيرومند و قوي  بهمعني قوي و پسوند نسبت ينه  به
  :گويد او هنگام معرفي خود به رستم چنين مي

  1بزشك هزبر و پلنگان منم  ي دخت شاه سمنگان منمكي

يكي ارتباط او با پزشكي و آگاهي از اين حرفه و : دهد كه دو ويژگي او را نشان مي
همچنان كه گذشت براي . ديگري ارتباط با جانوران وحشي و مراقبت و درمان آنها را

ندام و قوي است و اند كه يكي از آنها درشت ا نام آرتميس معاني گوناگوني ذكر كرده
شكار و  ةهمچنين او اله). 120گريوز (كند  ها را پزشكي مي ديگري كسي كه بيماري

جا مانده او را در كنار شير و پلنگ  هايي كه از او به حيوانات وحشي است و تمام نقش
شده است  علاوه بر اينها هر ساله مراسمي در سيراكوز سيسيل برگزار مي. دهد نشان مي
شير را به افتخار ايزدبانوي شكار، آرتميس، در پيشاپيش تظاهرات آييني قرار  كه در آن

غير از همان بيتي كه از زبان تهمينه نقل شد شاهنامه هرچند در ). 521وارنر (دادند  مي
شود، در روايات نقالي  ارتباطي بين او و شير و ساير حيوانات وحشي ديده نمي

نه با جنگل، حيوانات وحشي و يرتباط تهمهاي گوناگوني نقل شده كه ا داستان
جنگ پدر تهمينه با لشكر  ةاز جمله داستاني دربار. دهد الخصوص شير را نشان مي علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانسته و حتي در شاهنامه از جمله ابيات تاريك اين بيت را شاهنامه هاي خود بر  دكتر خالقي مطلق در يادداشت 1

هاي گوناگوني پيشنهاد داده  ترديد كرده و ضبطشاهنامه ضبط درست آن نيز با توجه به اختلاف نسخ مورد 
 ).496 :1387 خالقي مطلق( متن آورده است درضبط را همين است، ولي در نهايت 
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گرسيوز آمده كه تهمينه نيز با سهراب خردسال در آن جنگ شركت كرده و پس از 
و گريزد و هشت سال در آنجا با شير  اي مي شكست پدرش، همراه با سهراب به جزيره

حتي شير ). 101؛ انجوي 50زريري (كند  ساير حيوانات وحشي خو گرفته و زندگي مي
آورد و  كند و مي كند، برايش آهو شكار مي او را به جهات مختلف جزيره هدايت مي

 ةتواند همان اله بنابراين تهمينه مي). 251نژاد  صداقت(شود  تهمينه بر شير سوار مي
  .ت وحشي در ارتباط است و درمانگر دردهاي آنهاستشكار باشد كه با شير و حيوانا

  
  داشتن برادر توأمان 2.4

. هستند 3و زئوس 2دارد كه هر دو فرزندان لتو 1آرتميس برادري توأمان به نام آپولون
ت او در دلوس به دنيا آمده و آرتميس آمده اس ةچنان كه در روايات مختلف دربار آن
كرده است  ياريدنيا آوردن برادرش آپولون  مادر خود را براي به ،محض تولد به
شخصيتي به نام ژندرزم وجود دارد كه شاهنامه هاي  در تمام نسخه). 110گريمال (

طور اتفاقي به دست رستم كشته  هنگام به آيد و شب توران به ايران مي همراه سهراب از
اره نشده ولي هاي معتبر شاهنامه به نسبت برادري او با تهمينه اش در نسخه .شود مي

ها از جمله ژول  نسخه اما در برخي ؛ماجراي كشته شدنش به دست رستم آمده است
  :اند او را برادر تهمينه دانسته ،هاي نقالي مول و نسخه

  نمود و گه رفتن آمدش تنگ  بدانگه كه سهراب آهنگ جنگ
  كه او ديده بد پهلوان را به بزم  رزم بخواند مادرش نامور ژنده

  همان خال سهراب با آفرين  اه سمنگان زمينبد او پور ش
  )2/65فردوسي، (

اند اين  و حتي در روايات نقالي به دوقلو بودن او با تهمينه هم اشاره شده است و گفته
آنها را با هم اشتباه  ،اند كه رستم در مجلس عام به هم شبيهدو خواهر و برادر چنان 

دختري  ،رزم زندهتهمينه جفت توأمان «: گويد گيرد و وزير سهرم شاه به رستم مي مي
هنرها سرآمد، اما تاكنون هر سلطاني خواهان او شده  ةهنر است و در همپرهيزگار و پر
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تشابه اين دو را به آرتميس و  ،همين دوقلو بودن). 228نژاد  صداقت(» جواب رد شنيده
 .كند بيشتر مي بودندآپولون كه دوقلو 

  
  ارتباط با شكار و جنگل 3.4
اي  شكار و حيوانات وحشي است و در دره ةكه گذشت آرتميس در يونان اله نچنا

اي  پوشيده از درختان كاج و سرو اقامت داشته و هر روز درون چشمه ،به نام گارگافي
و گاه به ) 149لناردون  و مارفورد(كرده است  كه در اين دره جاري بوده حمام مي

در داستان رستم و سهراب نيز . كرده رار ميشكارچيان نزديك شده و با آنها رابطه برق
و چه در روايات نقالي ماجراي آشنايي رستم و تهمينه به شكارگاه و شاهنامه چه در 

گردد و رستم در اين داستان در نقش يك شكارچي ظاهر  جنگل و كنار چشمه برمي
  :شود مي

  كه يك روز رستم هم از بامداد  ز موبد برين گونه برداشت ياد
  كمر بست و تركش پر از تير كرد  دلش ساز نخجير كرد غمي بد

  بيابان سراسر پر از گور ديد  چو نزديكي مرز توران رسيد
  بيفگند بر دشت نخجير چند  به تير و كمان و به گرز و كمند

  )119فردوسي (

آنها  ةهاي گوناگون روايت شده ولي در هم هاي نقالي به صورت اين ماجرا در نسخه
افتد كه اين موقعيت  آب اتفاق مي ةو تهمينه در شكارگاه و كنار چشمديدار اول رستم 

هايي  عنوان مثال در يكي از روايت به. كند تر مي داستان را به اصل اساطيري خود نزديك
كه انجوي آورده تهمينه با كنيزانش در شكارگاه اطراف شهر سمنگان مشغول شكار 

كند  خود دعوتش مي ةشود و به خيم ميو عاشق او  بيند مياست و در آنجا رستم را 
در روايتي ديگر آن دو يكديگر را در جنگلي كه رستم به قصد شكار به ). 81انجوي (

رستم در شكارگاه كنار سمنگان  ،در روايت زريري). 83همان (بينند  آنجا رفته است مي
مينه كه كند و ته رسد كه براي شكار و استراحت در كنار آن اقامت مي اي مي به چشمه

صورت ناشناس با رستم درگير  با لباس رزم و با نقاب براي شكار به آنجا آمده به
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برد و تهمينه از رستم قول  و به هويتش پي ميشود  ميشود كه رستم بر او پيروز  مي
  ).2زريري (گيرد كه به دربار پدرش شاه سمنگان بيايد  مي

  
  زيبايي  4.4

صورت و  لحاظ زيباييِ ات يوناني او را بهاي زيباست كه در رواي آرتميس الهه
برادر او را  ،آپولون ،در برخي روايات). 318وارنر، (ند ا م شبيه پريان دانستهتناسب اندا

و او ) 455 1الشمي و گري(اند و آرتميس را تجسم ايزد ماه  تجسم ايزد خورشيد دانسته
لحاظ زيبايي و  يز تهمينه بهنشاهنامه در . اند زيبا و جذاب توصيف كرده ،را همانند ماه

  :به ماه و خورشيد تشبيه شده است ،جذابيت
  چو خورشيد تابان پر از رنگ و بوي  پس پرده اندر يكي ماهروي
  بلند سرو كردار به بالا به  دو ابرو كمان و دو گيسو كمند

اي توصيف شده كه هيچ عنصر مادي و  لحاظ زيبايي و لطافت همانند الهه و پري و به
  :در وجود او دخالت نداردخاكي 

  تو گفتي كه بهره ندارد ز خاك  اكروانش خرد بود و تن جان پ
  آفرين را بخواند بر او بر جهان  از او رستم شيردل خيره ماند

  )122فردوسي (

  :مثل و مانند بودن خود تأكيد كرده است و خود تهمينه بر بي
  كي استچو من زير چرخ بلند اند  به گيتي ز خوبان مرا جفت نيست

نظير  او آمده است كه از يكتايي و بي ةدر روايات نقالي نيز چنين توصيفاتي دربار
پهلوان چون نظر كرد طرفه نازنيني را ديد كه در زير چرخ كبود «: بودن او حكايت دارد
دختري «رستم  :يا در روايتي ديگر آمده است). 184هفت لشكر (» مثل و قرينه نداشت
همان (» آفاق بود ةاعجوب ،سندر ح«و ) 2زريري (» بان، عاشق شدديد بمانند آفتاب تا

شود و دختر  رستم باز مي اتاقِ درِ«: گونه توصيف كرده است روايتي ديگر او را اين). 8
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پادشاه با شمع، صورتي مطابق نور خورشيد و هيكلي بسيار زيبا و درشت استخوان و 
  ).89انجوي (» شود جذاب و شيرين وارد اتاق مي

  
  باكرگي و پيشگامي در عشق 5.4
اي باكره و  اند آرتميس در نظر يونانيان الهه پژوهان تأكيد كرده چنان كه اسطوره آن

اي او را باكره و مجرد  يا لااقل در دوره) 143لناردون  و مارفورد(ست ه اپاكدامن بود
هانسن (ه است بودنبند  ه و به زندگي خانوادگي پايبودتنفر ماند كه از مردان  پنداشته مي

شده يا به مردي تمايل  خواسته مستقل باشد، اما اگر عاشق مردي مي و مي) 119
عنوان مثال يكي از كساني كه  به). 353وارنر (كرده است  افته با او ارتباط برقرار ميي مي

آرتميس با او ارتباط داشته هيپوليت است و داستان ارتباط آرتميس با او به اين صورت 
دايان به آرتميس احترام خ ةهيپوليت جواني بود كه از ميان هم: ه استنقل شد

پس از ماجرايي كه بين او و  .كرد ذاشت و آفروديت را تحقير ميگ مخصوصي مي
زماني كه او با اسب از كنار  ،پدرش پيش آمد، غولي دريايي مأمور كشتن او شد و غول

با دعاي . اند و موجب هلاك او شدها را رم گذشت از دريا بيرون آمده و اسب دريا مي
آرتميس، آسكلپيوس هيپوليت را زنده كرد و آرتميس او را به معبد خود در آريسيد 

در مورد تهمينه نيز بايد گفت چه در ). 427گريمال (برد  1نمي ةايتاليا، كنار درياچ
تهمينه گريز بودن تون ادب عاميانه بر باكرگي و مردو چه در روايات نقالي و مشاهنامه 

تأكيد شاهنامه وگو با رستم در  تهمينه هنگام گفت. همچون آرتميس تأكيد شده است
كند كه تاكنون به كسي عشق نورزيده و با هيچ مردي ارتباط نداشته است و فقط  مي
  :دهد خاطر عشق به رستم و داشتن فرزند از اوست كه به رستم چنين پيشنهادي مي به

  نه هرگز كس آوا شنيدي مرا  كس از پرده بيرون نديدي مرا
  ن مرغ و ماهي مراينبيند جز ا  ترايم كنون گر بخواهي مرا

  )122فردوسي (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nemi 
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شود، از جمله در  هاي آرتميس در تهمينه ديده مي تمام اين ويژگي ،در متون عاميانه
 سهرمِ دخترِ«: نقالي آمده است ةمورد مردگريز بودن و امتناع او از ازدواج در يك نسخ

از مرد جماعت تنفر داشت و خوي مردان يافته و چون پهلوانان پيوسته در  سمنگاني
هنر بود اما هر سلطاني و دختري پرهيزگار و پر) 226نژاد  صداقت(» شكار و قتال بود

و در مورد ارتباطش با رستم  )228همان (كه خواهان او شده جواب رد شنيده بود 
تهمينه همچون  ،شاهنامهيراني از جمله روايات ا ةعنوان يك مرد بايد گفت در هم به

آرتميس از رستم خوشش آمده و براي ارتباط قدم پيش گذاشته و به او اظهار علاقه 
در يك روايت تهمينه با كنيزانش در شكارگاه اطراف شهر سمنگان مشغول . كند مي

خود دعوتش  ةشود و به خيم بيند و عاشق او مي ميشكار است و در آنجا رستم را 
در روايتي ديگر تهمينه كه رستم را ديده و عاشق او شده بود ). 81انجوي (كند  مي

در ). 84همان (دهد اسب رستم را بدزدند تا او را به شهر بكشانند  شخصاً دستور مي
خواهد كه تا سحرگاه نزد  و از او مي رود ميشب به بالين رستم  روايتي ديگر تهمينه نيمه

و اين كار  شود ميو از اصرار و سماجت تهمينه ناراحت  يردپذ نمياو بماند، ولي رستم 
زريري همين ماجرا ). 228نژاد  صداقت(كند  را به فردا و خواستگاري تهمينه موكول مي

آفاق  ةاعجوب ،تهمينه با آنكه در حسن«: تاب تعريف كرده استگونه با آب و  را اين
در بر، نيمچه تاج مكلل از  جمال نموده، لباس غرق در جواهر ةبود، هفت قلم مشاط

 ،، اما رستم)8زريري (» خوابگاه رستم شد ةجواهر بر سر، همچون طاووس مست روان
از  ،گويد ولي تهمينه با وجود شرم زياد و به او ناسزا مي كند ميتهمينه را سرزنش 

كند تا اينكه رستم به او قول خواستگاري  شدت عشق و علاقه، تمناي خود را تكرار مي
پادشاه از  ،بعد از شام: گونه آمده است در روايت سوم انجوي اين). 11همان (دهد  مي

دخترش تهمينه خواست كه اتاقي براي مهمان آماده كند و تهمينه كه دل به عشق رستم 
او شده بود از دل و جان قبول كرد و موقع  ةخستسته بود و با ديدار قبلي عاشق دلب

خودش را با رستم در ميان گذاشت و گفت كه  ةعشق و علاق ،انداختن رختخواب
قدر وسوسه كرد تا رستم به او دل سپرد و آن شب را در كنار  چقدر دوستش دارد و آن

خواهد كه با  در روايت چهارم پدر تهمينه از رستم مي). 84انجوي (هم گذراندند 
و  رود ميتم شب به اتاق رس در روايت پنجم تهمينه نيمه). 85 همان(تهمينه ازدواج كند 
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كند ولي رستم اين كار را برخلاف آيين پهلواني و رسوم  تقاضاي خود را مطرح مي
صداي آنها بيدار اصرار تهمينه، شاه از سرو ةكند و در نتيج ايراني دانسته و امتناع مي

همان (آورد  و دخترش را به عقد رستم درمي خواهد ميو همان شب قاضي را  شود مي
89 .(  

  
 ي و تيراندازي با كمانجنگاور 6.4

 آرتميس براي قوم آمازون كه در بسياري از شهرهاي آسياي صغير ساكن بودند و
او در بيشتر ). 114متينگلي (آمدند ايزد جنگ بود  نخستين پرستندگان او به شمار مي

آرتميس كماندار در «: عنوان ايزدي كماندار و تيرانداز وصف شده است منابع يوناني به
اند محافظت  ز حيوانات باردار در مقابل شكارچياني كه براي شكار آمدهقلمروش ا

او را ايزدبانويي  هومر او را صاحب تيرهاي طلايي دانسته، .)xxii 1اناگنم(» كند مي
او در ). 143لناردون  و مارفورد(رد ب د كه از تيراندازي و شكار لذت ميكن توصيف مي
اندازي در ارتباط است و در جنگ تروا هم شركت ها با تير و كمان و تير بيشتر داستان
چند جهت هم به آرتميس شباهت دارد، هرتهمينه از اين ). 114متينگلي (داشته است 

نمودي  شاهنامهدر  ،اين جنبه از شخصيت تهمينه يعني ارتباط او با تيراندازي و جنگ
جنگاوري  ةدربارهاي زيادي  ندارد ولي در طومارهاي نقالي و روايات عاميانه داستان

 .دهد تهمينه و مهارتش در تيراندازي ذكر شده است كه ارتباط او را با آرتميس نشان مي
نزديك سمنگان با تهمينه كه لباس  رستم در شكارگاه ،عنوان مثال در روايت زريري به

كند  شود و تهمينه با شمشير به رستم حمله مي شكار پوشيده و نقاب دارد روبرو مي
، يا در همين طومار پس از تولد سهراب، رستم با او بدرفتاري كرده و )2زريري (

و به  رود ميدنبالش  به پوشد و ناشناس ميكند كه تهمينه لباس رزم  سمنگان را ترك مي
نيز آمده،  مردم و فردوسياين داستان در كتاب ). 50همان (كند  سوي او تيراندازي مي

مهري از جانب سهراب به تهمينه تهمت خيانت  با اين تفاوت كه رستم پس از ديدن بي
كند ولي رستم با چابكي و  و تهمينه به قصد كشتن به سوي او تيراندازي مي زند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Patricia Monaghan 
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در داستان ديگري كه حكايت از جنگاوري ). 99انجوي (هد د يزيركي خود را نجات م
ذات حاكم بدآزادسازي آب به سوي تهمينه دارد، سهرم شاه، پدر تهمينه، رستم را براي 

كند كه تهمينه با دلاوري و زيركي او را  فرستد و او با نيرنگ رستم را اسير مي خجند مي
همچنين در داستاني ديگر زماني كه تهمينه ). 21زريري ؛ 105همان (هد د مينجات 

طغرل روبرو رود در راه با راهزني به نام امير  همراه فرزند خردسالش به طرف بلخ مي
 ). 101انجوي (دهد  تن او را شكست مي به نبرد تن شود كه در مي

  
  هاي دو شخصيت تفاوت. 5
هايي نيز  ها با هم تشابه دارند اما تفاوت چند اين دو شخصيت در بسياري از ويژگيهر
 :پردازيم ن آنها وجود دارد كه به آنها مييب

  
 سرشت ايزدانه 1.5

هاي  او هميشه با ويژگيآرتميس در متون اساطيري يونان يك ايزدبانوست و از 
جا مانده است همچون  نه لااقل در متوني كه براي ما بهشود، ولي از تهمي بغانه ياد مي

و بانوي معمولي ياد شده  عنوان يك شاهزاده به ،و آثار نقالي و ادبيات عاميانه شاهنامه
يك  او نيز ،هاي پيشين دورهدر هايي در اين متون وجود دارد كه  چند نشانههر. است

سرشت او دگرگون شده  ،جامعه خاطر تحولات فكري و اجتماعيِ ايزدبانو بوده ولي به
  .است
  

  ازدواج 2.5
جا مانده هيچ جا از  در ادبيات يونان به آرتميس ةدر روايات گوناگوني كه از اسطور

دهد كه او اهل ازدواج نيست و به  ازدواج او سخني به ميان نيامده است و اين نشان مي
جا مانده  تهمينه به ةرواياتي كه از اسطور ةندارد، ولي در هم يبند ي خانوادگي پايزندگ

  .رود است او به قصد ازدواج و به دست آوردن فرزندي از نژاد رستم به سراغ او مي
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  قساوت 3.5
ك از منابع اشاره ي در هيچ ،جنگجو و تيرانداز استچند تهمينه بانويي دلاور، هر

رحم باشد، ولي در مورد آرتميس چنين نيست و در  و بينشده كه او سنگدل 
زيادي همچون  ةرحمان آميز و بي عمال خشونتهاي گوناگوني كه از او نقل شده اَ داستان

  .اند خاطر خطاهاي كوچك به او نسبت داده كشتن و مسخ كردن افراد به
  

  گيري نتيجه. 6
ت تطبيقي است كه تحت تأثير ادبيات تطبيقي يكي از مكاتب مهم ادبيا ييمكتب امريكا

رنه ولك به رويكرد تاريخي مكتب . انتقادات رنه ولك به مكتب فرانسوي شكل گرفت
همچون تأثيرپذيري و تأثيرگذاري و  ،ل بيروني اثرئفرانسه و محصور شدن آن به مسا

 ييبنابراين آنچه در مكتب امريكا. شناسي اثر اعتراض داشت توجهي به نقد و زيبايي بي
است تشابه و همانندي است و همين توجه به تشابه و همانندي باعث شده كه  مهم

پژوهشگران اين مكتب به هاي دانش بشري پيوند بخورد و  ادبيات با هنر و ساير حوزه
در  ادبى تشابهات و تأثرات بسترساز سياسى و تاريخى اجتماعى، فرهنگى، سراغ عوامل

هاي معرفت بشري مثل  دبيات با ديگر حوزها ةو رابط بروندفراسوي مرزهاي يك كشور 
علوم اجتماعي، سياست،   ، فلسفه، تاريخ،)، معماري، موسيقيينقاشي، پيكرتراش(هنرها 

نگارنده در اين پژوهش براساس اصول . ندكنرا بررسي ... شناسي و  اقتصاد، جامعه
خصيت دو ش ،شناسي تطبيقي ادبيات تطبيقي و با رويكرد اسطوره ييمكتب امريكا

تهمينه از اساطير ايراني و آرتميس ايزدبانوي جنگ و شكار از اساطير يونان را مقايسه و 
دهد اين دو شخصيت در موارد زير به هم  پژوهش نشان مي ةد كه نتيجكربررسي 

  :شباهت دارند
  .نام هر دو با قدرت و پزشكي و حيوانات ارتباط دارد. 1
آرتميس آپولون است و تهمينه برادري به نام  برادر. هر دو برادري توأمان دارند. 2
از اين نسبت ياد نشده ولي در متون نقالي به  شاهنامهچند در رزم دارد كه هر هژند

 .توأمان بودن او با تهمينه اشاره شده است
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با شكار و جنگل ارتباط دارند و بيشتر حوادثي كه براي آنها  ،هر دو شخصيت. 3
 .آب و شكارگاه است ةار چشمافتد در جنگل و كن اتفاق مي

 .اند همتا بوده و به ماه تشبيه شده لحاظ زيبايي بي هر دو به. 4

اند تا زماني كه خود عاشق  هر دو شخصيت باكره بوده و به مردان توجهي نداشته. 5
 .اند شده ، پيشگام ميمردي شده و در عشق

دازي با كمان در تيران صاًهر دو شخصيت در رزم بسيار دلاور بوده و خصو. 6
 .اند مهارت داشته

  :در موارد زير با هم تفاوت دارندتهمينه و آرتميس 
هاي بغانه است  آرتميس در متون اساطيري يونان هميشه يك ايزدبانو با ويژگي. 1

جا مانده است يك شاهزاده و بانوي معمولي  ر متوني كه براي ما بهولي تهمينه لااقل د
 .است

دهد او به  ه ازدواج آرتميس اشاره نشده و اين نشان ميدر روايات يوناني ب. 2
جا مانده  تهمينه به ةرواياتي كه از اسطور ةندارد، ولي در هم يبند زندگي خانوادگي پاي

  .رود است او به قصد ازدواج و به دست آوردن فرزندي از نژاد رستم به سراغ او مي
زيادي همچون كشتن و  ةمانرح آميز و بي هاي يوناني اعمال خشونت در داستان. 3

 .اند ولي در مورد تهمينه چنين نيست مسخ كردن افراد به آرتميس نسبت داده

هاي اين دو  توان گفت شباهت بنابراين براساس نظريات استراوس و يونگ مي
ريشه در ساختار مشترك اساطير دو ملت و  ،شخصيت در اساطير ايران و يونان

هاي فرهنگي دو ملت، اساطير در  خاطر تفاوت فقط بهناخودآگاه جمعي مشترك دارد و 
هاي بين آثار  ها و تفاوت شباهت .شكل ظاهري و برخي جزئيات با هم تفاوت دارند

  .ادبي اين دو فرهنگ نيز ريشه در همين اساطير مشابه دارد
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